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تماشای خود خیلی 
خیلی واقعی آدم ها

می گوینــد آدم ها وقتــی ندانند کســی نگاهشــان می کند، 
خود واقعی شــان را نشــان می دهند. برای همین اگر کسی 
می خواهد دســت در دماغش کند، تا مطمئن نشود کسی 
آن دور و بر نیســت ایــن کار را انجام نمی دهــد؛ مگر اینکه 
خب واقعاً شــعورش بیشــتر از این نباشــد و همــان جلو 
جمع دستش را تا بند سوم داخل دماغش فرو کند. داخل 
اتوبوس ایــن قضیه خیلی صادق نیســت؛ چــون معمولًا 
کلی آدم این ور و آن ور صندلی ات هســتند که حواسشــان 
به کارهایت باشد. آن ها هم نباشند، همیشه راننده هست 
که از آن آینه بــزرگ روبرویش تــا ته اتوبــوس را بپاید. اما 
گاهی هم شرایطی پیش می آید که طرف خود واقعی اش را 

بی رودروایسی نشان می دهد.

در یکی از ســفرهایم که اتوبوس هم بســیار خلوت بود 
و به جــز 10-12 نفر مســافر دیگــری نداشــت، روی تک 
صندلی وسط اتوبوس نشسته بودم. بعد از من هم فقط 
یک جوان سی و چند ساله با ســر و وضعی شر و شور و 
پاســتیک در دســت، روی دو صندلی آن طرف نشسته 
بود و دیگر تــا آخر اتوبــوس خالی بود. چند ســاعتی از 
حرکت گذشــته بــود که تماس های طرف شــروع شــد. 
بــا مــادرش صحبــت می کــرد و حرف هایشــان  ابتــدا 
عادی بود تا اینکــه از مادرش خواســت تا گوشــی را به 
خواهرزاده کوچکش بدهد تا به عنــوان یک دایی نمونه 
با بچه خواهرش که اســمش عســل بــود صحبت کند. 
)حالا پیــش خودتان نگوییــد چرا نگارنــده صحبت های 
بقیه را گوش می دهد. من مســافرم و خب نمی شود که 
نشنوم. گوش را گذاشتند برای شــنیدن. یاد بگیرید اگر 

حرف مخفیانه ای دارید آرام صحبت کنید عزیزان!(

حرف هایی که این دایی نمونه به خواهرزاده اش زد را می شد 
در مقالــه ای با عنــوان چگونه نباید با یــک کودک صحبت 
کنیم منتشــر کرد. بخشــی از صحبت هایی که شــنیدم را 

برایتان می نویسم، خودتان قضاوت کنید. 

به بچه می گفت: کــی اذیتت کرده؟ بابــا دعوات کرد؟ 
می آم می زنمش دایــی. الان تو راهــم. اون چاقو بزرگه 

دایی رو دیــدی؟ دیدی یــه چاقــو بــزرگ دارم؟ برو به 
مامان جــون بگــو اون چاقو بزرگــه دایــی رو از تو کمد 

بیاره بهت نشون بده. برو دایی.

بعد بچه طفل معصوم گویــا واقعاً رفــت و مادربزرگش را 
وادار کرد که چاقوی بزرگ دایی را نشانش بدهد و دایی باز 

ادامه داد:

آره دایی جــون. دیدی چاقــو رو. بــرو به  بابــات بگو دایی 
گفته اگه دعوام کنی می آم با همین چاقو سرت رو می برم 

می ذارم روسینه  ات.

این را کــه گفت کــرک و پر بود کــه از مــن می ریخت کف 
اتوبوس. دیگر احساس امنیت جانی نداشتم آنجا. در ادامه 
اما اوضاع بدتر شــد. مدتی خوابم برد و بعد که بین مسیر 
یک لحظه بیدار شــدم، اطرافم را نگاه کردم و دیدم بله! آقا 
یک لیوان کاغذی گرفته دســتش و از داخل پاســتیکش 
یک بطری زهرمــاری درآورده و دارد گل در بر و می در کف، 
در عالم خودش سیر و سلوک می کند و هر از چندگاهی هم 

برای این و آن آرزوی سامتی می کند.

خاصــه همیشــه هــم خــوب نیســت کــه آدم هــا خود 
واقعی شان را نشــان دهند و همان اتوبوس شلوغ باشد و 

معذب باشند، خیلی برای جامعه بهتر است.

محمدامین میمندیان
طنزپرداز

انتخاب مدیر
 ساختمان  ایران

من توی یه ســاختمون زندگی می کنم به اســم برج ایران. 
طبقه ی دهم. امروز عصر که از سر کار برمی گشتم به خاطر 
خرابی آسانسور مجبور شدم از پله ها بالا برم. هر پله ای که 
بالا می رفتم پوســترِ انتخابات مدیر ساختمون رو می دیدم 
و یه لعنــت نثار شــوهرعمه مدیر فعلی می کــردم. به چند 
دلیل. اول اینکه بــا این همه درآمد نمی تونه آسانســور رو 
برامون درست کنه، با این وجود می خواد تو انتخابات هم 
شــرکت کنیم. بعدی اینکه یــک روز رفتــم ازش نیم کیلو 
گوشت برای بچه م بگیرم، گفت ندارم. طفلکی بچه م برفی 
گرســنه بود. منم مجبور شــدم از یخچال خونه خودمون 
بردارم. آخه نژاد پیت بول رو نمی شــه گرســنه گذاشــت. با 
ایــن وجــود بایــد رأی بدم. چــون راه حل درســت شــدن 

آسانسور اینه که به آدم خوب رأی بدیم. 
بالاتر که رفتم یه سری آگهی تعمیر آسانسور بود که شاید 
زودتر به ثمر می رسید. یه ســری از همسایه ها هم داشتن 
با کولبــر از طبقه ها بــالا می رفتن. اینا نشــون از بی تدبیری 
مدیــر فعلــی ســاختمون بــود. مدیــر ســاختمون وظیفه 
داره این پوســترا رو از دیــوار بکنه. اینا مصــداق تخلف در 
انتخاباته. هفته پیش تبلیغ کسب وکار خود من رو از دیوار 
کندند. فقط چون کارم مرده شــوریه. از اون گذشــته مدیر 
نباید بذاره کولبرها بیان داخل ســاختمون و ترافیک ایجاد 
کنــن. بنابراین با خودم گفتــم این بار حتماً بــه یکی دیگه 

رأی می دم! این مدیر ساختمون به درد نمی خوره.
نیمه های راه نَفَســم کم اومــد. ولی فکر و ذکــرم فقط پی 
انتخابات پیش رو بــود و خســتگی رو از یادم بــرده بودم. 

ابراهیم کاظمی مقدم 
طنزپرداز

خیال پردازی می کــردم که بایــد موقع تبلیغــات انتخاباتی 
مدیرای ســاختمون ازشــون مطالبات به حق داشته باشم. 
باید توی جلسات عمومی بهشــون در مورد بوی بد جوراب 
همســایه مون بگم. البتــه اینو بایــد تو جلســه خصوصی 
می گفتم. به کســی هم که فقط این ایام یــادش می افته با 

ما سام و احوال پرسی کنه نباید رأی بدم. 
طبقات آخر داشــتم به تأثیــرات یک دونــه رأی خودم فکر 
می کردم. این کــه اگه رأی بدم می شــه توی شــارژ ماهانه 
ســاختمونم تخفیف بگیرم یا نه. اصاً اگه تخفیفش بالای 
بیست درصد نبود رأی بدم یا نه؟ می شــه قبل از انتخابات 
با یکــی از کاندیداها ببندم کــه بهش رأی مــی دم، اون هم 
بذاره تبلیــغ خــودم رو جــای اون تبلیغ آسانســور به همه 

دیوارای ساختمون بزنم؟ 
هرچی بالاتر می رفتم، توی اصل تصمیمــم برای رأی دادن 
هم تردید ایجاد می شــد. به طبقــه نهم که رســیدم پاهام 
داشــتن قانعم می کردن که از ســاختمون ایــران مهاجرت 
کنم. جیبام اما زیر بار نمی رفتــن و می گفتن تحمل کنید، 
بعــد انتخابات درســت می شــه. اما طبقــه دهــم و موقع 
انداختــن کلیــد بــه در خونــه، تصمیمــم بــرای رأی دادن 
کا برگشــت. من اصاً تــو ایــن ســاختمون رأی نخواهم 
داد. چون ســاختمون رو اشــتباه اومده بــودم و این اصاً 

ساختمون ما نبود!
مرده شــور ایــن انتخابــات رو ببرن کــه حواس واســه آدم 

نمی ذاره!

15 چهارشنبه 20 دی 1402   سال بیست و نهم  شماره 8376

editorial@irannewspaper.ir


